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«واسطه استراتژیک»
چه باید کرد؟

اگر پیمان ها و ائتلاف های اســتراتژیک شکل بگیرد 
«دوســتان و برادران» می تواننــد دیوارهای نیمه کاره 
دشــمنان را تکمیل کنند و حتی پیاده نظام آنان شوند. 
بــازی ارتباطات که شــکل بگیرد، مانند آن اســت که 
قرعه کشی جام جهانی انجام شده و ما در هیچ گروهی 
نیســتیم؛ بنابراین باید برویم و در زمین های خاکی و با 
تیم های محلات بازی کنیم. یا مانند آن اســت که لیگ 
برتر آغاز شــده و از فصل دوم لیگ هم زمانی ســپری 
شده و ما یک بازیکن آزاد تلقی می شویم که «در به در» 
در پی پیوســتن به یک تیم هســتیم. ممکن است که 
لیگ تمام شــود و ما به هیچ تیمی و هیچ بازی ای راه 
نیابیم؛ در نتیجه اساســا به حســاب نمی آییم و منافع 
ملی قربانی می شــود. اساســا مناســبات جهانی در 
بازی لیگ هاســت که جریان دارد. نمی توان با حضور 
در لیگ های دســته دوم و ســوم منافع خود را حفظ 
کــرد و از آن مهم تر نمی توانیم صرفا با خودمان بازی 
کنیم. آمادگی برای حضور در این لیگ ها نیز وابســته 
به حضور معنی دار در مناســبات اقتصادی-اجتماعی 
جهانی اســت و صرفــا به مناســبات نظامی خلاصه 
نمی شــود؛ هر چند قدرت نظامی و حضور استراتژیک 
در منطقه (یمن و لبنان) یک عامل اساســی در قدرت 
ماست. بنابراین در پاســخ به پرسش «چه باید کرد؟» 
می گویم یک راه پر زحمت و البته درازمدت این اســت 
که در ارتباطات بین الملل حضوری همه جانبه و فعال 
داشــت تا به تدریج در بازارهــا و ائتلاف ها و پیمان ها 
حضــور یافت. برجام و گوام (FATF) را باید در همین 
چارچوب دید نه اینکه این دو پروژه بتوانند همه مسائل 
و همه تحریم ها را رفع کنند. نکته اساســی این است 
که تعاملات ما در لیگ شــرق جــای تعاملات در لیگ 
غرب را نمی گیرد و بالعکــس. چون روابط بین الملل 
روابطی به هم پیوســته اســت. به طریقی متناقض نما 
ارتباطات چند جانبه به تقویت شما در برابر «دشمنان 
و دوستان» منجر می شــود؛ برعکس، پیوستن به یک 
ســو شما را اسیر و زمین گیر می کند. مثل اینکه شما در 
بازار فعالیت می کنید و بخشــی از بازار را منطقه سبز 
و بخشــی را به خط قرمز خود تبدیــل کرده اید و هیچ 
معامله ای در آن بخش قرمز ندارید. این سبب می شود 
که موقعیت شــما در بخش ســبز نیز تضعیف شود. 
واقعا نمی توانم از این ســاده تر مقصودم را بیان کنم. 
به طرز شگفت آوری این مهم در عمل و اخیرا حتی در 

«نظر» نادیده گرفته می شود.
۲- مهم این نیست که شما در هنگامه های اساسی 
انقلاب مخملین در آذربایجــان یا کودتای آمریکایی در 
ترکیه ســران این دو کشــور را یاری داده باشید؛ اندکی 
بعــد و در عرصه ای دیگــر منافع اســتراتژیک، آنان را 
مدهوش می کند و خدمات شــما را فراموش می کنند. 
مهم این اســت که در این بازی دسته جمعی «حضور» 
ندارید. جریان هــای بین المللی جریان هایی اقتصادی-
سیاســی-اجتماعی و جریان هایی دسته جمعی اند که 
در آن گروه های مختلف به صورتی سیال در حرکت اند 
و منافــع لحظه ای خود را در «پیوندهای اســتراتژیک» 
جســت وجو می کنند. آنها بر تخته هایی در رودخانه ای 
خروشــان در حرکت اند و با تقویت قدرت شناوری خود 
و البته با یاری جستن از تخته بندهای بزرگ تر مسیر خود 
را می یابنــد. این تخته بندها هم دائمــا در حال تغییر و 
تحول اند و قرار نیست همیشــه به ضرر شما یا به نفع 
شما باشد. باید بتوانید تخته بازی و بندبازی کنید؛ حتی 
اگر یک کشــور «ایدئولوژیک» باشــید. می پرسید چرا؟ 
می گویم چــون ماهیت بازی این چنین اســت. در بازی 
فوتبال نمی توانید کشتی بگیرید! همین. رهبران برخی 
از کشــورهای شــمالی ما که گاهی آنان را «دوســت و 
برادر» خطاب می کنیم، افراد جاه طلبی در حد مسعود 
رجوی یا امنیتی های ســابقا کمونیســت هستند که با 
گره زدن خود به بازی های دســته جمعی بین المللی در 
پی مطامع خود هستند؛ واقعیت نظام بین الملل همین 
اســت. برای ما جاه طلبی یا شــباهت آنان به رجوی و 
صدام مهم نیســت. برای ما مهم این نیست که برخی 
از اینان امنیتی های سابقا کمونیست هستند. حتی شاید 
ارتباطات خانوادگی و حکومتی این «برادران» با سرویس 
امنیتی اســرائیل اهمیت کمتری داشــته باشد. برای ما 
مهم تر از همه چیز آن اســت که اینهــا به «جریان های 
بین المللی» پیوســته اند. ایــن جریان ها هــم ضرورتا 
مِلک طِلق قدرت های بزرگ نیســت. حتــی خود آنان 
هم سیال اند. مثال فرانســه در جریان ناوگان زیردریایی 
اســترالیا و آمریکای ترامپ کاملا گویاست. ترامپ بازی 
یک جانبه ای را بیرون از جریان های بین المللی در پیش 
گرفتــه بود که بــه تضعیف موقعیــت آمریکا و حذف 
خود او منجر شــد. این، حکایت دو «ابرقدرت» اســت، 
حساب دیگران که روشن است. هنگامی که بحران سر 
بر می آورد (مانند امروز که بحرانی در همسایگی شمال 
ایران در حال سر برآوردن است)؛ یعنی زمان پیوستن به 
جریان ها و فرصت جریان ســازی ها ســپری شده است. 
اینجا دیگر فعلا باید به نیروی نظامی خود اتکا کنید. سه 
واژه کلیدی در این هنگامه سخت مهم است: نترسیدن، 
مقاومت و احتیاط؛ شما فعلا و البته فقط فعلا، باید به 
نیروی نظامی خود متکی باشید و بر ضعف های رقیبان 
تمرکز کنید؛ راه دیگری نیســت. بــه نظرم مانور نظامی 
اخیر ما همین معنا را داشــت. اردوغان مدت هاســت 
کــه راه دیکتاتوری صدام را می پیماید. چین و روســیه 
نمی توانند در بحران های نظامی احتمالی به ما کمکی 
کنند. روس ها ۱۴ کشــور خود را عمــلا «رها» کردند تا 
شوروی به روســیه تبدیل شود. ما که جای خود داریم. 
وانگهی اتــکای نظامی بــه چنین قدرت هایی ســبب 
می شــود که مانند کره شمالی به «چکش اتمی» چین 

تبدیل شویم.
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شرق: این روزها، مناقشه و درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
باز در صدر اخبار اســت و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان نیز با 
ادعای ورود غیرقانونی کامیون داران کشورمان به منطقه «قره باغ»، پای 
ایران را به ماجرا باز کرده اســت. اختلاف باکو و ایروان بر ســر «قره باغ» 
البته ماجرای تازه ای نیســت و با مرور تاریخ چند دهه پیش می توان به 
جزئیات آن دســت یافت. یکی از دوره هایی که ایران به عنوان ناجی وارد 
ماجرای اختلاف های این دو کشــور شــد، دوره ریاست جمهوری مرحوم 
آیت االله هاشمی  رفسنجانی است. در ابتدای دهه ۷۰، اختلاف های باکو و 
ایروان چنان زیاد می شود که هر دو از ایران و شخص هاشمی می خواهند 
به این ماجرا ورود کند تا بر اساس تجربه اش در دوران هشت ساله جنگ 
ایــران و عراق، این اختلاف نیــز پایان یابد. آیت االله هاشمی رفســنجانی 
از میانه دولــت اول خود، وارد ماجرای درگیری ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان می شود. او در خاطره روز ۲۷ بهمن سال ۷۰ نوشته: «با آقای 
[حسن] حسن اف، نخســت وزیر آذربایجان ملاقات داشتم. خیلی صریح 
و بی پرده، مشــکلات خودشان و ســایر جمهوری ها را گفت. از جنگ با 
ارمنســتان خیلی ناراحت اند و شــدیدا خواســتار میانجیگری هســتند. 
احســاس ضعف دارند. مدعی اند روس ها اســلحه زیاد به ارمنســتان 
داده اند و به آذربایجان نداده اند. اکنون هم آمریکا و هم روسیه، طرفدار 
ارمنستان اند و گفت ارتش شــوروی در جمهوری ها مانده و تابع روسیه 
اســت و اعتنایی به حکومت های محلی نــدارد. روس ها به دیگران زور 
می گوینــد. اطلاعات زیادی درباره اوضاعشــان داد». فــردای آن روز نیز 
با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار می کند. اواخر اســفند همان ســال، 
نخســت وزیر آذربایجان تلفنی از هاشــمی می خواهد با رؤسای جمهور 
ارمنســتان و روســیه برای حل مشــکل صحبت کند؛ آیت االله همان روز 
با لئون تر پطروســیان، رئیس جمهور ارمنســتان، صحبــت می کند و او 
می پذیرد که اوضاع را آرام کند. همچنین پطروســیان می گوید آمریکا از 
ارمنستان خواسته در جلسه ای در بلژیک، با حضور ترکیه برای مذاکرات 
صلح شــرکت کنند و ارمنســتان رد کرده و گفته اســت بایــد ایران هم 
باشــد. اولین روز فروردین سال ۷۱، هاشــمی می نویسد: «آتش بسی که 
به ابتکار ایران در منطقه قره باغ [میان جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنســتان] برقرار شده اســت، نسبتا مراعات می شــود ولی رسانه های 
غربی مایل نیســتند آن را به  نام ایران مطرح کنند». او در ۱۴ فروردین به 
اصــرار وزارت خارجه، تلفنی با هلموت کهــل، صدراعظم آلمان غربی، 
درباره هماهنگی در میانجیگــری در منطقه قره باغ و ضرورت توازن در 

مبادلات دو کشور مذاکره می کند.
نیمه فروردین رؤســای جمهور آذربایجان و ارمنستان برای اولین بار 
در تهران با یکدیگر دیدار می کنند؛ آیت االله هاشــمی در جلســه بین این 
دو می نشــیند. او می نویســد: «ابتدا در کلیات مانند ضرر نزاع و مصالح 
صلح و سپس درباره متن سند تنظیم شده برای امضای دو طرف صحبت 
کــردم. درمورد کلیات اتحاد نظر بود، امــا در بعضی مضامین و عبارات 
ســند، اختلاف پیش آمد. هیئت ارمنی منسجم و مطیع رئیسشان بودند، 
اما هیئت آذری اختلاف داشتند و بعضی ها مرموزانه عمل می کردند که 

رئیسشان موفق نشود یا ایران در میانجیگری اش موفق نباشد؛ وزیر امور 
خارجه اش چنین بود. بعد از توافق کارشــکنی می کردند. بالاخره ناچار 

خلوت و توافقی نیم بند درست کردیم».
۱۹ اردیبهشــت، او دوباره با رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور 

ارمنستان تلفنی صحبت می کند.
اوضاع دو کشــور تا سال بعد همچنان نابســامان ادامه پیدا می کند. 
هاشــمی در خاطره ۱۷ شهریور سال ۷۲ می نویسد: «عصر رئیس جمهور 
ارمنستان تلفنی تماس گرفت. از تجاوز ارامنه به آذربایجان انتقاد کردم 
و او گفــت از قُبادلی عقب نشــینی کرده اند و دیگر پیشــرفت نخواهند 
داشــت و تدریجا از قره باغ بیرون می روند و به زودی در مذاکرات روسیه، 
تصمیم هــای خوبی اعلان خواهد شــد. تأکید کردم که پس از نشســت 
تهران که ارامنه برخلاف تفاهمات عمل کردند، آن قول ها عملی شــود. 

بارها می خواست تلفنی تماس بگیرد، نپذیرفته بودم».
آبان همان ســال آیت االله به باکو ســفر می کند؛ او می نویسد: «برای 
مذاکرات خصوصی به مقر ریاست جمهوری رفتیم... به محض نشستن، 
تلفن زنگ زد و صحبت کرد و معلوم شد که مربوط به جنگ است. آقای 
علــی اف گفت خبر می دهند ارس طرف منطقــه زنگلان، زیر آتش انبوه 
ارامنه است و مردم برای فرار به ایران از رود ارس عبور می کنند و تلفات 
می دهند. عاجزانه اســتمداد کــرد. احتمال می دادیم کــه مقداری هم 
جوســازی و مقدمه چینی برای مطلب اصلی مذاکرات خصوصی است، 
ولی خالی از حقیقت هم نیســت. نقشه آوردند و توضیح دادند. معلوم 
شــد که اگر زنگلان ســقوط کند، از مرز ارمنســتان تا نزدیک پارس آباد، 
ارامنه به مرز ما در شــمال ارس می چســبند. پیشنهاد مشخص با اصرار 
این اســت که ما در جنگ به نفع آنها شــرکت کنیــم. صریحا می گویند 
مــا همه آذربایجان را در اختیار شــما می گذاریــم و آماده ایم جمهوری 
اسلامی در آذربایجان تشکیل شود و بدون کمک ایران، نمی توانیم دفاع 
کنیم و امکان پیشــرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد. نقشــه ارمنستان 
بزرگ را که گویا ارامنه در ســال ۱۹۸۰ منتشــر کرده اند، نشــان دادند که 
در آنجــا از دریای ســیاه تا دریــای خزر و از جنوب تــا ارومیه و از غرب، 
خاک ترکیه تا ســوریه را شامل شده است. گفتم این تصمیم بسیار بزرگی 

اســت که آثار فراوان منطقه ای و جهانــی دارد و باید عواقب آن در هر 
جهت بررســی شود و باید در تهران بررســی کنیم و جواب بدهیم، ولی 
کار فوری این است که تلاش کنیم فعلا آتش بس برقرار شود و شما باید 
مقاومت کنید که زنگلان از دســت نرود. برای این منظور، دکتر ولایتی در 
همان جلســه با معاون وزیر امور خارجه ارمنستان تماس گرفت و پیام 
مرا برای رئیس جمهور ارمنســتان منتقل کرد که گفتم در تلفن قبلی مان 
قرار شــد ارامنه از حدود فعلی دیگر پیشرفت نکنند و عملیات چند روز 
اخیــر، نقض آن قرار اســت و با لحنی آرام، نوعی تهدیــد کردیم. اجازه 
خواســت که رئیس جمهور ارمنستان با شخص من تلفنی صحبت کند؛ 

موافقت کردم».
هاشمی همچنین در خاطرات آن روز نوشت: «آقایان روحانی، ولایتی 
و واعظی آمدند. در رابطه با موضع مان درخصوص جنگ قره باغ مذاکره 
کردیــم. باز هم جلســه خصوصی با علی اف دربــاره حمایت از آنها در 
جنگ با ارامنه داشــتیم و نهایتا جمع بندی به این صورت شــد که برای 
تحقق آتش بس و حفظ زنگلان و عقب نشــینی، تلاش سیاســی کنیم و 
راه هایمان را برای کمک به محاصره شدگان زنگلان باز بگذاریم و مانوری 
در مرز داشــته باشــیم تا نظامیان ما درباره کیفیت دفاع مذاکره کنند و 

پیشنهاد اتحاد دفاعی را در تهران بررسی کنیم و سپس جواب دهیم».
تیر ماه ســال ۷۳، این بار رئیس جمهور آذربایجــان به تهران می آید. 
هشتم تیر، هاشمی درخصوص مذاکرات صورت گرفته می نویسد: «آقای 
[حیــدر] علی اف، وقت خصوصی خواســت و توضیــح داد که روس ها 
اصــرار دارنــد در مرزهای جنوبی آنهــا، هم مرز با ایران حضور داشــته 
باشــند و نیز پیشــنهاد دادند که در خط فاصل بین نیروهای آذربایجان و 
ارمنســتان، حائل شــوند و به تدریج ارامنه را وادار به عقب نشینی کنند؛ 
به جز منطقه قره باغ و بخشــی از کلبجر. در این خصوص با من مشورت 
کرد. در مورد اول مخالفت کردم و در مورد دوم گفتم بیشتر بررسی شود 
و بســتگی به قدرت شما و ارامنه و پیش بینی شــما دارد. قرار شد بعدا 

جواب بدهیم».
مرحوم هاشــمی چند روز بعد این گونه پاسخ می دهد: «جواب سؤال 
و مشــورت او در مورد پیشــنهاد روس ها را دادم که با استقرار نیروهای 
روسی در مرز خودمان مخالفیم و در مورد حائل شدن هم باید تلاش کرد 
نیروهای چندملیتی باشــند. اگر روس ها اصرار دارند که تنهایی باشند، با 
مذاکرات تصمیم را به عقب بیندازند و زمان بخرند. گفت نظر خودشان 

همین است».
نیمه اردیبهشــت سال بعد، نخست وزیر ارمنســتان به تهران می آید و 
آیت االله بر ضرورت ختم جنگ قره باغ تأکید می کند. ششــم بهمن ســال 
۷۵، این بار وزیر خارجه ارمنستان به تهران می آید؛ هاشمی در خاطره آن 
روز نوشته: «نامه رئیس جمهور را آورد؛ صحبت ها، تشریفاتی و در جهت 
توســعه همکاری بود. توقع دارند ایران در نزاع شان با آذربایجان دخالت 
کند. گویا تحت فشار اروپا و آمریکا هستند. تاکنون دو نامه از رئیس جمهور 
خودخوانده قره باغ رســیده که همین را از ایران خواســته، ولی ما صلاح 

نمی دانیم اقدامی بکنیم».

ایسنا: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش حضوری در مدارس 
صورت گرفته است، گفت: در کنار اقدامات انجام شده 
برای واکسیناســیون معلمان، کادر مــدارس، والدین و 
رانندگان ســرویس مدارس، لازم اســت واکسیناسیون 
دانش آموزان بالای ۱۲ ســال نیز با سرعت انجام شود. 
ابراهیم رئیســی، هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت 
آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان بالای 
۱۲ سال ضروری دانســت و افزود: برای سرعت گرفتن 

این کار، وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی 
که شرایط مناسبی برای واکســینه کردن دانش آموزان 
دارند، در اختیار وزارت بهداشــت قــرار گیرد. با توجه 
به اینکه برای واکسیناســیون ۱۲ سال به پایین، نظرات 
علمــی مختلفی وجود دارد؛ بنابرایــن تا زمانی که به 
قطعیــت علمی نرســیم، نباید اقدامــی در این زمینه 
انجام شود. او در ادامه، عادی انگاری و کم توجهی به 
رعایت اصول بهداشــتی در مبارزه با ویروس کرونا را 
بسیار خطرناک دانســت و گفت: اینکه عده ای تصور 

کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان 
هســتند، نادرست اســت و با توجه به نظرات علمی 
همچنان باید شــیوه نامه ها بین عموم مردم و گروه ها 
و مراکــز مختلــف، با جدیت رعایت شــود. رئیســی 
هرگونــه ورود و خــروج از کشــور را نیازمند تزریق 
واکســن کرونا دانست و عنوان کرد: حساسیت به این 
اقدام در حقیقت صیانت از سلامت مسافران و زائران 
عزیز اســت و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه مســئولیت اطلاع رسانی 

دربــاره واکسیناســیون، زمان تزریق و مســائل حوزه 
بهداشــت و درمان، با وزارت بهداشــت است، گفت: 
در این زمینه باید مراکز و دســتگاه های دیگر اخبار و 
اطلاعات خود را با وزارت بهداشــت هماهنگ کنند. 
او از مدیــران وزارت بهداشــت و کارشناســان حوزه 
بهداشــت و سلامت خواست بلافاصله به ابهامات و 
سؤالات طرح شــده در فضای عمومی جامعه درباره 
ویروس کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه دهند 

تا مردم دچار نگرانی و یأس نشوند. 

محمــد آمــره: منطقــه قفقــاز جنوبی یکــی از 
قدیمی تریــن مراکــز تمدن بشــری اســت و اقوام 
گوناگون با زبان ها و ادیــان مختلف در این منطقه 
زندگی می کنند. از زمانی که انسان توانست زندگی 
خود را از سایر موجودات جدا کند، در قفقاز حضور 
داشــت. با وجود اینکه این سرزمین مملو از کوه و 
برف است؛ اما علاقه انسان به زیست در این منطقه 
بسیار بوده است. حکومت های اورارتور و کلخیس 
و آشور هم خیر حضور در این سرزمین یخ درخشان 
(معنی قفقاز در زبان سکایی) را به شر سرما و کوه 
و صخره ترجیح دادند؛ اما قفقاز با هخامنشــیان از 
بن بســت خارج شــد و راه به جهان یافت و متولد 
شــد؛ حکومتی که نیمی از ارض مســکون جهان 
در دوره خــودش را زیــر حکم داشــت. این اتفاق 
در نیمه دوم قرن ششــم پیــش از میلاد، رخ داد و 
منطقه قفقاز جنوبی به شاهنشــاهی هخامنشــی 
که به صورت فزاینده ای در حال توسعه یافتن بود، 
ضمیمه شــد. این اتفاق میان سال های ۵۱۳-۵۱۲ 
پیــش از میلاد، هنگامــی که داریــوش یکم علیه 
ســکاها لشکرکشــی کــرد، رخ داد. با این حال این 
منطقه احتمالا در ســال های قبل و زمان سلطنت 
کوروش دوم (بزرگ) تحت کنترل هخامنشیان قرار 
داشته است؛ چراکه پاراگرافی از رویدادنامه نبونید 
به این لشکرکشــی توسط کوروش دوم اشاره کرده 
اســت. از آن دوره پیش از قــرن ۱۹ میلادی، ایران 
همیشــه در قفقاز بود؛ همان طور که در خراســان 
و آذربایجان و کردســتان و خوزســتان بود. قفقاز 
بخشــی از ایران بود به همان نســبت که دســت 

بخشی از بدن باشد.
قفقــاز همان قدر که کوه و یخ دارد، قوم و قبیله 
نیز دارد. به نوشــته اســترابور، در حــدود دو هزار 
ســال قبل حدود ۷۰ قبیله، در ایــن منطقه زندگی 

می کردند. هزار ســال پس از اســترابور، مسعودی 
«مروج الذهــب»  در  مســلمان  جغرافــی دان 
می نویســد: «تعداد گروه های قومی در تعاز آن قدر 
زیاد است که گاه مردم، زبان روستای مجاور را هم 
در نمی یابند. در حال حاضر در این منطقه حدود ۵۰ 
گروه قومی وجود دارد که به ســه خانواده قربانی 
تقسیم می شــوند: خانواده زبان های قفقازی، هند 
و اروپایی و آلتای. با وجود این در زیر ســایه اقتدار 
شاهنشــاهی ایران در صلح می زیســت و در جوار 
هــم قفقاز ســحر انگیز و وهم آلود و رؤیایی شــده 
بــود. قفقازی که هنوز هم هر انســانی را که به آن 
منطقه سفر کند، مسحور و مبهوت می کند. هرچند 
هر از گاهــی از قبایل بدوی ترک تا ارتش روم به این 
منطقــه یورش مــی آورد؛ اما قفقــاز ایرانی بود. تا 
اینکه با ضعف قاجار روس ها مانند لشــکر مردگان 
از شــمال آمدند و از دیوار گذشتند. هرچند مردم و 
حاکمان ایرانی قفقاز مقاومت می کردند؛ اما رؤیای 
شســتن چکمه هــا در آب های گــرم خلیج فارس 

چیزی نبود که بشود به راحتی از آن گذشت».
از اوایل قرن ۱۹ روس ها با لشــکر مجهزشــان 
توانســتند آخرین مقاومت هــای ایرانی را در قفقاز 
شکســت دهنــد و دو عهدنامه ننگین گلســتان و 
ترکمانچــای را بــه ایران قاجاری تحمیــل کنند. با 
وجود رشــادت های عباس میرزا ۲۵۰ هزار کیلومتر 
از ســرزمین های ایران در قفقــاز به روس ها واگذار 
شد. از گرجســتان تا سواحل دریای سیاه و بادکوبه 
پس از هزاران سال دیگر ایرانی نبودند. هرچند شاه 
قاجار شرایط خفت بار صلح را پذیرفت؛ اما فضای 
ســحرانگیز قفقاز، از جان و ذهن ایرانیان جدامانده 
از وطــن و کوه های ســر به فلک کشــده و یخ های 
درخشــان قله ها هیــچ گاه زدوده نشــد. ایرانی ها 
هیــچ گاه خاطــرات قفقاز و داغ از دســت دادن آن 

را فرامــوش نکرده اند. ازاین رو اســت کــه در هر 
اتفاقــی رؤیای بازگرداندن قفقــاز را فریاد می زنند. 
ایرانی ها با حســرت به آن سوی ارس نگاه می کنند 
و اران و شــروان و گنجــه و شوشــا و بادکوبــه و 
ایــروان تفلیس و... را پاره هــای جدا افتاده از ایران 
می دانند و با اســتناد به پایان قــرارداد ترکمانچای 
و امکان بازگشــت ســرزمین های جدا افتاده به مام 
میهن را بررســی می کنند. قــراردادی که هرچند با 
به رسمیت شناختن کشورهای تشکیل شده در قفقاز 
پس از فروپاشی شوروی از سوی جمهوری اسلامی 
ایران از فاز اجرائی بیرون آمده است؛ اما همیشه در 
جهان قدرت و منافع ملی بر اصول حقوقی ارجح 

بوده اند.
پس از فروپاشــی شــوروی دولتمــردان ایرانی 
همیشه با حســن نیت به باکو نگریسته اند و سعی 
کرده انــد خیالشــان از بابــت قفقاز راحت باشــد؛ 
اما خیره ســری مقامات باکو و تبدیل کردن شــمال 
ارس بــه حیاط خلوت اســرائیل و ترکیه و حمایت 
از تجزیه طلبــان ایرانــی در این ســال ها کارد را به 
استخوان رســانده است و بیراه نیست که اگر ایران 
بخواهد یک بار برای همیشــه دردسر را کم کند و 
این فرزند چموش را تنبیه کند. ما همیشــه در این 
سال ها کشورهای نوظهور قفقاز را به سان فرزندان 
ایران نگریســته ایم؛ امــا گروگان گیــری فرهنگ و 
مردمان ایرانی، ســرکوب ایرانی تباران، همدستی با 
اســرائیل و هزاران اقدام دشمنانه از سوی مقامات 
باکو تا زمانی قابل تحمل است که جدی نشود؛ اما 
اینکه باکو بخواهد برای رســیدن به نخجوان خاک 
ارمنســتان را اشــغال کند، حتما واکنش متناسب 

ایران را به همراه دارد.
منطــق جغرافیــا و ژئوپلیتیک همیشــه ثابت 
است و قابل چشم پوشی نیســت. برای این منطق 

مثال هــای فراوانــی می تــوان زد. در ســال ۱۹۵۰ 
ارتش چین با گذر از کوهســتان های سخت گذر در 
جنگــی فاجعه بــار امپراتوری تبت بــا دو میلیون و 
۵۰۰ هــزار کیلومتر را به اشــغال خــود درآورد. با 
وجود تمــام مخالفت ها چین امپراتوری باســتانی 
و قدیمــی تبت را نابود کرد و این کشــور را به چند 
بخش تقســیم کرد. هرگونه مقاومت را ســرکوب 
کرد و خود را محق به تصرف تبت دانســت. دلیل 
اصلی تصرف تبت از سوی چین جبر جغرافیا بود؛ 
چرا که چین نیاز داشت به آسیای مرکزی دسترسی 
داشته باشــد و کنترل بهتری روی هند انجام دهد. 
همچنین در ســال ۱۹۶۷ میــلادی در جریان جنگ 
شــش روزه اعراب و اســرائیل، بلندی های جولان 
به اشــغال رژیــم صهیونیســتی درآمد. اســرائیل 
بلندی های جولان را مانند مائده آســمانی پذیرفت 
و تمــام خطــرات و ناآرامی ها را به جــان خرید تا 
سرچشمه های ســیراب کننده خود را حفظ کند. باز 
هم جبر جغرافیا تمام قوانین بین المللی را کنار زد

 و کار خود را کرد. 
در ســال ۲۰۱۴ و بــا اوج گیری بحــران اوکراین 
کــه در تلاش برای نزدکی به غــرب بود، حکومت 
روسیه خود را در یک موقعیت تاریخی یافت تا یک 
بار برای همیشه مشــکل دسترسی به دریای سیاه 
را حــل کند. از این رو کریمه را اشــغال و در نهایت 
ضمیمه خاک خود کرد. روســیه به دلیل دسترسی 
بد بــه آب هــای آزاد خــود را درتنگنــا و خفگی 
ژئوپلیتیک حس می کرد و این یک فرصت تاریخی 
برای خارج شدن از این جبر جغرافیایی بود. از این رو 
بی درنگ دســت به اشغال زد. این تنها نمونه هایی 
از جبــر جغرافیایی اســت که برای اصلاح نقشــه 
جهانی انجام می شــود و در آینده نیز شاهد موارد 

دیگری خواهیم بود. 

رئیس جمهور:
محدودیت هاى هوشمند جایگزین تعطیلى ها مى شود

بازخوانی خاطرات هاشمی از جنگ جمهوری آذربایجان  و  ارمنستان در  دهه ۷۰

قره باغ؛ ۳۰ سال قبل

بررسی دلایل جدایی مناطق قفقاز  از  ایران
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گزارش

دادگاه  وکلای بازداشتی
 برپا  می شود

شــرق: دادگاه وکلای بازداشــتی بالاخــره  �
برگــزار خواهد شــد و بابک پاک نیــا وکیل، در 
توییتی نوشــته اســت که تاریــخ دادگاه آرش 
کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی 
در بیست ویکم مهرماه تعیین شده است. اواخر 
مرداد بود که خبر بازداشت وکلای دادگستری و 

کنشگران مدنی منتشر شد. 
مصطفــی نیلی، لیــلا حیــدری، محمدرضا 
مریــم  و  وکلا  از  کیخســروی،  آرش  و  فقیهــی 
افرافــراز و مهدی محمودیــان، از فعالان مدنی 
و سیاسی هستند که بازداشــت  شده اند. تاکنون 
فقط ســه نفــر از بازداشت شــدگان همچنان در 
زندان هســتند و ســایرین آزاد شــده اند. این سه 
نفر نیــز بعد از یک  ماه انفــرادی به بند عمومی 
منتقــل شــده اند؛ هرچند بــا توجه بــه رویکرد 
جدید دســتگاه عدلیه مبنی بــر کاهش قرارهای 
بازداشت پیش بینی می شد شاهد تبدیل قرار این 
افراد و آزادی  آنها باشــیم که هنوز این اتفاق رخ 

نداده است. 
خداییان، سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش 
در پاسخ به سؤال «شرق» درباره آخرین وضعیت 
پرونده وکلای بازداشــتی، اتهامات و اینکه ارگان 
بازداشت کننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: 
با گزارش ضابطان، پرونده ای در دادسرای تهران 
تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این زمینه به 
مرجع قضائی معرفی شــدند و چهار نفر همان 

روز اول آزاد شدند. 
او افــزود: پنج نفر بــا قرار تأمین بازداشــت 
شــدند و دو نفــر از آنها تاکنون بــا پذیرش قرار 
تأمین آزاد شــدند. اتهامات آنهــا اخلال در نظم 
و برخــی از جرائم علیه امنیت بــود و پرونده در 
مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات 
کامل شد اطلاع رســانی صورت می گیرد. اکنون 
که پرونده به دادگاه ارســال و جلســه رسیدگی 
هم تعیین وقت شــده اســت، در گفت وگویی با 
محمدهــادي عرفانیان، درباره دلیل بازداشــت 

پرسیدیم. 
این وکیل دادگســتری که در شــب بازداشت 
در کنار وکلا حضور داشــته، به «شرق» گفت: ما 
هفت وکیل بودیم که درباره احتمال وجود قصور 
و تقصیــر در مدیریت بحران کرونا و افزایش آمار 
مرگ ومیر هم وطنان مان و مســئولیتی که متوجه 
افــراد و ســازمان های مختلف بــود، تبادل نظر 

می کردیم.
ما تلاش داشــتیم بدانیم راه قانونی بررسی 
و برخورد با تخلفات یــا قصور رخ داده چگونه 
خواهد بود، جلســات ما در فضای مجازی هم 
در حد تبادل نظر و پرسش و بحث حقوقی بود.
او  ادامه داد: برای جمع بندی ابعاد مختلف 
حقوقی نحوه قصور یــا تقصیر رخ داده و اینکه 
با کدام مواد قانونی و چه مســتنداتی می توان 
اقدام قضائی کرد، یک جلسه حضوری داشتیم. 
ما حتی اقدامی مبنی بر تنظیم دادخواست هم 
انجام نداده بودیم و فقط به تبادل نظر حقوقی 

پرداخته بودیم.
عرفانیان خاطرنشــان کرد: البته همان شب 
چهار نفر از افراد بازداشــتی از  جمله خود بنده 
آزاد شــدیم. در نهایت هم فقط سه نفر تاکنون 
در بازداشــت موقت مانده اند و به تازگی به بند 

عمومی منتقل شده اند.
عرفانیــان ادامــه داد: تا کنون هــم اخبار و 
اطلاعــات مختلفی درباره انواع قصور و تقصیر 
در افزایش موج  همه گیــری کرونا و  مرگ و میر 
هم وطنانمان منتشر شده که دادستان به عنوان 
مدعی العمــوم  باید به این مســئله ورود کند و 
به ابهام زدایــی بپردازد. او افــزود: در حقیقت 
مــا هم کاری جــز کمک از دســتگاه قضا برای 
تحقق عدالت قــرار نبود انجــام دهیم که اگر 
هم شــکلایت خود را ثبت می کردیم، از مرجع 
قضائــی تظلم خواهی کرده بودیــم که رفتاری 

عین قانون است. 
ایــن وکیل توضیــح داد: تصمیم مــا اگر به 
بوته عمل هم می رســید، عملی خلاف شرع و 
قانون و امنیت ملی نبــود؛ بلکه قرار گرفتن در 
مسیری قانونی برای ابهام زدایی از اخبار مرتبط 
با افزایش فــوت کرونایی ها بود. مرجع قضائی 
هم صالح رســیدگی بود که ملجــأ و پناه همه 
کسانی است که به دنبال عدالت هستند، ما که 

قرار نبود خود قانونی را اجرا کنیم. 
ایــن وکیل توضیح داد: با ارســال پرونده به 
دادگاه وکلای تعیینــی می تواننــد بــا مطالعه 
پرونــده در دادگاه بــه دفــاع از مــوکلان خود 
بپردازنــد؛ زیرا بــه علت امنیتی بــودن پرونده، 
امکان حضــور وکلای تعیینی طبق تبصره ماده 
۴۸ فراهــم نبود؛ بنابراین فعــلا وکلا از عناوین 
دقیق اتهامی و مستندات پرونده اطلاعی ندارند 
و فقط وکلای بازداشــتی خود در جریان عناوین 

اتهامی هستند.
 عرفانیــان گفــت: نــگاه قضات بــه علت 
اســتقلال رأی و نظــری کــه دارنــد، معمولا 
از ظابطــان متفاوت اســت و با بررســی همه 
مــدارک و  مســتندات و البتــه دریافــت دفاع 
متهمان و  وکلای شــان، حکم را صادر می کنند؛ 
به همین دلیــل به نتیجــه مثبــت دادگاه امید 
داریم. در ادامه او ابــراز امیدواری کرد با تغییر 

قرار، این وکلا به زودی آزاد شوند.


